
  ؟ يا جنگ مذهبی»جنگ قومی«
   به درگيريهای داخلی برخی از کشورها »قومی«يادداشتی پيرامون اطلاق صفت ـ 

  ها و روشنفکران ـ  از سوی برخی از رسانه
  ناصر ايرانپور

  

همچنين   البتهو (مليت بالادست  سياسی متعلق به قوم يا ي هفعالين عرصای از  دسته  ،نيافته  سومی و توسعه  جهان  ويژه در بسياری از کشورهای به
 هر آنچه را که متعلق به قوم ) از مليتهای زيردست شده  و آسيميله شده  و از خودبيگانه)» از خود گذشته«ببخشيد  (  خودباختهافراد از تعدادی

های  مليت ای که از سوی آنها به هر پديدهکنند، اما  معرفی مي  و با صفاتی مشابه »ملی«، »انقلابی«، »مترقی« ،»ارزش والا« دانند، بالادست مي
زبان خود را  غالباًدر اين راستا اين سياسيون . شمارند مي... ، » مانده عقب« ،»فرعي«، »قومی«گردد را   منتسب مي سلب حقوق و آزادی شده

معرفی ... ، »قومی«، »محلي«ست را  مليتهای زيرد  زبانهای غيرخودی مربوط بهي هدانند، اما هم  مي»رسمي«، »مشترک«، »ملي«، »اصلی«
 و  نامند، اما مطالبه  مي»وطنی جهان« و »انترناسيوناليست«حتی ، »گرايي ملي«، »ناسيوناليسم مدنی«، »ناسيوناليسم« شووينيسم خود را ؛کنند مي

 ،» افکني تفرقه« ،»گرايي  فرقه« ،»يگراي قوم«، »ناسيوناليسم قومي«ترين حق مربوط به مليتهای زيردست را  استيفای کوچکترين و ابتدايي
 از چهار نفر تشکيل هر چند که حزب و سازمان و جريان خود را ـ ؛شناسانند مي»  کردن هبالکانيز«  و»بورژوايي«، »ارتجاعی«، »طلبي  تجزيه«

 ي ه بالفعل و بالقو زرگترين پايگاهباز  به مليت زيردست را ـ حتی اگر  د، اما حزب سياسی وابستهننام  مي»سراسری« و »ملی« باشد ـ  شده
و  »قومی« را »ديگران«دانند و  مي »سراسری« و »ملي«خود را آنها  ،کوتاه سخن. ندنک  ارزيابی مي»محلی« و »قومی«اجتماعي برخوردار باشد ـ 

  .است، مثبت »سراسری«  و»ملي«گيرد، از نظر آنها منفی است و آنچه که  مي »محلی«و  »قومی«آنچه که صفت و پارادايم  و، »محلي«

،  روشنفکر و چپ و کمونيست ترکيه« نوشت که  در نقد چنين رويکردیرک، اسماعيل بيشکچی، روشنفکر و حقوقدان چپ تُ
اين حرفهای ناسيوناليستی برای "گويد که  رد ميشود، خطاب به روشنفکران کُ رد روبرو مي با خواستهای برحق و ابتدايي مردم کُ آنگاه که 

 رها قکند، به ناسيوناليست ، مثلاً با يونانيان برخورد مي خودرک، اما آنگاه که چپ تُ"ای چپ و کمونيست و انترناسيوناليست زشت استشم
  ) نقل قول به مفهوم (».گيرد شود و گوی سبقت را از راستها هم مي تبديل مي

ترين پشتيبان جنبش ملی  مهمترين و راسخترين و صادق  وارههمچپ از نظر راقم اين سطور  شود که  برای پرهيز از سوء تعبير گفته
 و بر آن داند  مي  خود را متعلق به آن خانواده  شد که نويسنده انتقاد از چپبه اين دليل اينجا و اما . باشد مي  اکنون نيز و بودهمليتهای تحت ستم 

  .مصون نمانده است) شووينيستی(ی طلبانة قوم عظمت تأثير نگرشها و رويکردهای نيز از اين طيفاست که 

 کردن آن با چپهای دمکرات و  کاسه يککه     است   فاشيستی فرورفته و آبگند آنقدر در باتلاقشووينيسم راست جامعهو اما 
 در برخی از موارد  که طوري، ندا هشت نگذا و اصلاحنقدبرای  ييجا نيست، چه که راستگرايان شووينيست  خواه و آزاديخواه منصفانه عدالت
 با   نگاه کنيد به اظهارات آقای داريوش همايون در مصاحبه برای نمونه (قائل شد با فاشيسم هاآن  نگرشمرزی را بين بتوان دشوار است حتی

 و ت سياسيها هر عرصدآن   اصولی بايد از طريق افشای ، کهگفتگو   فاشيسم نهباو . ) در ارتباط با مليتهای ايرانی و فدراليسم97آرش، شمارة 
  . نمودمصاف  است، عواقب و توابعی که اين مکتب تاکنون برای بشريت در پي داشتههمجنين   و ايدئولوژي

شود و   مي»ملت« ، خودی راست، قوم حاکم و بالادستِِ  به ويژهسياسيون شد که از نظر برخی از گفته. حال به بحث خود برگرديم
  و روشنفکران»قوم« اما مليت زيردست در قاموس آنها همچنان ،»وطنی«  و»گرا وحدت«، »گرا صلح«، »ملي« ن آ  متعلق بهرويکرد روشنفکران

  .دنمان مي »آلت دست« و » بازيچه«و  » وج ستيزه« و »طلب آشوب« و » دوخته بيگانه به چشم« ،»گرا قوم« آن

، يوگسلاوی سابق، عراق )کشمير(رخی از کشورها را چون هند افتد، نزاعهای خونين در بيبرای اينکه اين رويکرد در اذهان جا بو 
مذهب است که در اين دين و در حالی که اين .  باشند  قوميت هم نداشته نامند، هر چند که آنها الزاماً ربطی به  مي»قومی«کنونی تعمداً 

ها را از هم  ي بوسن وسابق، يعنی کرواتها، صربهاآنچه که طرفهای ديگر در يوگسلاوی .  است کشورها باعث کشت و کشتار و ژنوسايد شده
 تمايز در  اين ، چه که زبان آنها يکی است، بلکه و نيست  نبودهباشد ـ يت و ملت مي قومي هلفمؤ بزرگترين ـ که است، زبان  جدا کرده

در . سلمان و کرواتها مسيحی کاتوليکها م صربها مسيحی ارتدکس هستند، بوسني:  است  موجب شده  است که تفرق آنها رااعتقادات مذهبی
 يک قوم  به تنها  اند، بلکه ستانند، دست کم تاکنون از مليتها و قومهای مختلفی نبوده جان همديگر را ميدر حال حاضر عراق هم آنانی که 

جالب . الی و بسياری جاهای ديگرهم چنين است در ايرلند، کشمير، سودان، سوم. اند تعلق داشتهمعين به نام عرب، اما با دو مذهب متفاوت 
اند، فلسطين و  آرايي کرده در برابر هم صف  خوددر شمايل دولت و سازمانهای سياسیاست که از محدود جاهايي که دو مليت، ملت يا قوم 

مذهب بسيار نيرومند  اينجا هم فاکتور  تازه.  بنامد»جنگ قومی« را هاآنکشمکش خونين رسد که  باشد، اما کسی به فکرش نمي اسرائيل مي
  .است، اما به هر حال تنها فاکتور نيست

 و کاربرد  هايي که علاقمند به انعکاس يا بررسی عينی وقايع مربوط به کشورهای نامبرده  است روشنفکران و رسانه لذا شايسته
  . مبذول دارند يمهای نامبردههای مرتبط به روابط مليتهای اين کشورها هستند، دقت بيشتری در گزينش پارادا مقولات و واژه
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